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Abstract 

The aim of Thomas Kuhn in writing “The Structure of Scientific Revolutions” was 

to prepare an analysis in the field of the philosophical history of science and to 

explain the changes and continuity of scientific institutions. He studied physics at 

Harvard University but he was more interested in philosophy of science history. 

Kuhn’s mind was deeply impressed by Alexandre Koyre´, Max Planck, and James 

Conant, also his interest in hermeneutics was motivated by Ludwig Wittgenstein and 

Stanley Cavell. This book which was really innovative in its own time (1969s) 

brought about some important concepts that most frequented ones would be 

“paradigm” and “scientific community”. For Kuhn, the relations between these two 

concepts had an important role in the development of the sociology of science. 

Perhaps it could be said that the same as Kuhn was influenced by his predecessors, 

his posterities were impressed by Kuhn in their views in the field of sociology of 

science. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  27 -  3، 1401، فروردين 1، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  علمي (مقالة علمي نامة ماه

  هاي علمي ساختار انقلابمروري نقادانه بر 

  *فرهنگ ارشاد

  چكيده
ارائه تحليلي هاي علمي، ساختار انقلابانگيزة و هدف اصلي تامس كوهن از تدوين كتاب 

اسـتمرار نهـاد علـم اسـت. كـوهن كـه       هـا و  در حوزة تاريخ فلسفة علم و تبيين دگرگوني
پايـان رسـانده،   تحصيلات خودش را در فيزيك (مهندسي هيدروليك) تا درجه دكتـري بـه  

و فلسـفة علم)گـرايش داشـت. او     گفتـه بعضـي، تـاريخ   تر به تاريخ فلسفة علم (يا به بيش
سـاندر كـويره و جيمـز كاننـت     هـاي افـرادي ماننـد مـاكس پلانـك، الك     آمـوزه  تاثير تحت

دانشـگاه هـاروارد در زمـان تحصـيل نويسـنده در آن دانشـگاه) بـه ايـن گـرايش            رئيس(
شد. علاوه بر ايـن افـراد، لودويـگ ويتگنشـتاين و اسـتنلي كيَـول بـر كـوهن و           مند هعلاق
مندي او به رويكرد هرمنيوتيك بسيار موثر بودند. او در اين كتاب، كه در زمان خـود   هعلاق

تـرين   گيرد كه شايد مهـم كار ميوآورانه بود، مفاهيم مهمي را بهواقع ن) كاري به1960(دهة 
باشد. مناسباتي كه كوهن بين اين دو مفهوم بيان نموده در “ اجتماع علمي”و “ پارادايم”ها آن

شناسي علم تاثير فراوان داشته است. هدف اصلي اين مقاله، بازخواني نقادانـة  توسعه جامعه
  شناختي است.اين اثر مهم از ديد جامعه

هـا،  ناپذيري پـارادايم پارادايم، اجتماع علمي، انقلاب علمي، علم عادي، قياس ها: دواژهيكل
  استمرار علم.
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  . مقدمه: معرفي كوتاهي از نويسنده1
در اوهايو (ايالات متحـد آمريكـا) زاده شـد. او     1922جولاي  18تامس ساموئل كوهن در 

 1943وارد در رشته فيزيـك آغـاز كـرد و در سـال     تحصيلات عالي خود را دردانشگاه هار
كارشناسي ارشد خود را سپري كرد. سپس براي دوره دكتـري   1946دوره كارشناسي و در 

در همان  1949پژوهش پرداخت و در سال ثبت نام نمود و در رشته مهندسي هيدروليك به
اساچوسـتس  التحصيل شد. كـوهن تحقيقـات خـود را در موسسـه فنـاوري م     دانشگاه فارغ

)MIT 1956ه كار مشغول شد و تـا سـال   در دانشگاه هاروارد ب 1948) ادامه داد. او از سال 
پرداخـت.  نخسـتين كتـاب خـود را      عنوان استاديار در آن دانشگاه به تدريس تاريخ علمبا
كه آن كتاب را براي رسمي شدنش نوشت و هنگامي 1957در سال انقلاب كپُرنيكي عنوان با
استادياري بـه كميتـة مربوطـه ارائـه داد، مـورد پـذيرش قـرار نگرفـت (ايرزيـك          عنوان به
)Gütrol Irzik ، (2008 بنــابراين، از اســتخدام در دانشــگاه هــاروارد مــايوس و بــا عنــوان .(

). چيـزي  1964 - 1957كـار مشـغول شـد (   ياري در دپارتمان فلسفه دانشگاه بركلي بهاستاد
منتشر شد. كـوهن   1962را نوشت و در سال هاي علمي ساختار انقلابنگذشت كه كتاب 

منابعي براي تـاريخ فيزيـك   «مجري طرحي پژوهشي با عنوان  1964تا  1961هاي بين سال
او مرتبه استادي در تاريخ (و نه در فلسفه) در دانشگاه بركلي به 1964بود. در سال » كوانتوم

ت. ولي چيزي طول نكشيد كه از سوي را پذيرفپيشنهاد شد كه هرچند ناخشنود بود ولي آن
بـه   1964رو، او در سال شد. ازايناو پيشنهاد مرتبه استادي فلسفه داده دانشگاه پرينستون به

دپارتمـان  بـه   1979تدريس مشغول بـود. در  جا بهدر آن 1979اين دانشگاه منتقل و تا سال 
عنـوان اسـتاد   ا بـه او ر 1982پيوسـت و در سـال   » مؤسسة فنـاوري ماساچوسـتس  «فلسفه 
كه بازنشسته شد در آن موسسه اشـتغال داشـت. تـامس كـوهن      1991پذيرفتند و تا   فلسفه

جـا بـود و در سـن    ه ممتـاز در آن )ا عنوان اسـتاد بازنشسـت  1996جون  17تازمان مرگش (
  سالگي در كمبريج، ايالت ماساچوست درگذشت (همان).  74
  
  . معرفي كلي اثر2

فصل است. ويـرايش دوم ايـن    13ي علمي شامل يك پيشگفتار و هاكتاب ساختار انقلاب
منتشر شده و بيشترين تغييري كه در اين ويرايش آمده، مطلبي با عنوان  1970كتاب در سال 
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كتـاب افـزوده   گويي به برخي نقدها) است كه در پايـان (تكميلي و پاسخ» 1969نوشت پي«
  . 1شده است

اگر تاريخ را چيزي فراتر از انباني از وقايع «كند كوهن در فصل نخست كتابش اعلام مي
گيـر  اي كه امروزه از علم داريـم تحـول چشـم   و ماجراهاي زماني بدانيم، در تلقي يا انگاره

كـه همـين   توجـه ايـن  متن اصلي). نكتة قابـل  1ترجمه و ص.  29(ص. » ايجاد خواهد شد
هدف اين كتاب ارائه مفهومي كاملاً « يابد كهپايان مينخستين كتاب، با اين جمله   پاراگراف

شود كه كتاب مورد بررسـي نگـاهي   با اين جملات تقريباً روشن مي». متفاوت از علم است
  ) بر علم دارد.historiographicنگارانه (فلسفي و تاريخ

 )mature scienceموضوع محوري كوهن در كتاب اين است كه توسعه علـم جاافتـاده (  
گـذارد: مرحلـه   مترجم محترم فارسي) دو گام متفاوت را پشت سر مـي  هايگزينيواژه  (از

، بـر محـور پـارادايميِ     )normal scienceعادي و مرحله انقلابي. علـم عـادي يـا بهنجـار (    
ق پـارادايمي در اجتمـاع علمـي    ) اسـتوار اسـت. چـون تواف ـ   puzzle- solving» (معما  حل«

شود. كـوهن مسـايل   ادايم مزبور احساس نميدارد، نيازي به فرارفتن  از مرزهاي پار  وجود
يك نمونـه  نامد و پارادايم را براي حل مسايل مربوط بهعلمي را كه بايد حل شوند معما مي

دهد. در مناسبات بين علم عادي يا بهنجـار و پـارادايم،   ) يا مثالواره ارائه ميexemplarبارز (
اي دهد كه دامنـه پژوهش قرارا مي هايي را مورددهد كه علم عادي حوزهكوهن توضيح مي

ها متكي و مولود اعتماد به يك پـارادايم هسـتند كـه    محدود [و ويژه] دارند ولي اين حوزه
  .2)55كنند (ص. نقش اساسي در تحول علم ايفا مي

كمـك منـابع پـارادايم    در شرايط عادي، اعضاي اجتماع علمي اين اطمينان دارند كه بـه 
آيـد حـل كننـد. اگـر معمـا حـل نشـود،        اي علمي پيش ميحوزه موجود، معمايي را كه در

كوتاهي از دانشور مربوطه است و نه از پارادايم. ولي هنگامي كه حل معماها، يكي پـس از  
اند يا علم شود كه معماها از حالت عادي خارج شدهرو شود، معلوم ميديگري با مانع روبه

انجامـد.  هاي حـل ناشـدني بـه بحـران مـي     عاديِ زمان دچار سستي شده است. تراكم معما
بحران، نشانه سست شدن اطمينان از پارادايم رايج و كوشش براي يك پـارادايم جـايگزين   

گيرد. هنگامي كـه اجتمـاع علمـي بـراي رسـيدن بـه پـارادايم جديـد كوشـش          صورت مي
نرمـالِ   اي ديگر براي يـك علـم  پيوندد و دورهوقوع مينمايد، انقلابي علمي بهمي  گير چشم

  گردد:جانشين،آغاز مي
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  علم نرمال    انقلاب    بحران    علم نرمال
اين است » علم سنتي«گفته هوركهايمر برداشت يا تلقي كلي از اصطلاح علم نرمال يا به

گـردش  تحول و توسعه علـم، فراينـدي تـدريجي و انباشـتي اسـت. كـوهن بـا توجـه بـه         
). 31(ص. » تحول علم را فرايندي تراكمي دانست مشكل بتوان«نويسد مدارانه بالا، مي تاريخ

طـور فزاينـده   ايرزيك استدلال مي كند كه كوهن اين تصور عاميانـه كـه علـم همـواره بـه     
اقعيــت برســد را خــراب كــرد تصــوير كــاملي از حقيقــت و ورشــد اســت تــا بــه  درحــال
 ـ 2008  (ايرزيك، علـم را  اريخي، بحـث انقـلاب در   ). كوهن با تاكيد بر مطالعات مـوردي ت

كشيد. او، به گفته خودش، در اين فكر تحت تاثير متفكرانـي چـون الكسـاندر كـُويره       پيش
)Alexandre Koyre' .اين در واقع تز اصـلي و  3؛ متن انگليسي، ص.  32) بوده است (ص .(

  محوري است كه ساختار كتاب را شكل داده است.
غيـر انباشـتي و    سـعه علـم،  كنـد كـه تو  كوهن در فصل نخسـت كتـاب يـادآوري مـي    

ناپـذير  است و فعاليت و معماهاي علمي قبل و بعد از هر انقلاب با يكديگر قياس  ناپيوسته
)incommensurableگشـايد.  اين ترتيـب بـاب جديـدي در فلسـفه علـم مـي      ) هستند؛ او به

(بهنجـار) تخصـيص داده و در   » علم عادي«نام معرفيِ موضوعي بهنويسنده، فصل دوم را به
  پردازد. تشريح منظور خودش از علم عادي ميبعدي به فصول

حـران در علـم عـادي تخصـيص داده     تشـريح قضـية ب  فصل ششم، هفتم، و هشـتم بـه  
پردازد كه مسايل جاري با قواعـد و  است. كوهن در اين فصول به توضيح شرايطي مي  شده

) arbitrarinessضابطگي (گفته او از طريق عنصر بيرويدادهاي متعارف قابل حل نيستند و به
هاي نهم تـا سـيزدهم   شود. و سرانجام در فصليا گزينشِ دلبخواهي به اين كار پرداخته مي

هاي علمي كپُرنيكي، نيوتون، لاوازيه و اينشـتاين صـورت   كتاب، مروري تاريخي بر انقلاب
  گرفته است.

  
 گيري اثر . عوامل موثر بر شكل3

كـويره، كاننـت، و كيـولِ    رنيـك و سـپس مـاكس پلانـك،     دانشمنداني مانند كپ متاثركوهن 
ن در دانشگاه ) اشاره شده است كه كوه2008نامه سرگذشت علمي (است. در فرهنگ  بوده

كرد و سخنان پولاني، ذهن در جلسات سخنراني مايكل پولاني شركت ميكاليفرنيا (بركلي) 
). عـلاوه بـر تـأثير سـخنان     2008او را در تدوين اين كتاب تحت تاثير قرار داد (ايرزيـك،  
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ترين نقطه آغاز اين بحث، تاثيرپذيري كوهن گيري اين اثر كوهن شد، بنياديپولاني بر شكل
از لودويگ ويتگنشـتاين اسـت. متـرجم محتـرم در آغـاز كتـاب از قـول ريچـارد رورتـي          

هــاي ويتگنشــتاين نســبت بــه ديدار نقــاوام هــاي علمــيســاختار انقــلاب«نويســد:  مــي
ويتگنشـتاين  ). كـوهن در جـاي جـاي كتـاب، بـه      1(ص. » شناسي مرسـوم اسـت   معرفت
؛ مـتن انگليسـي،    77نمايـد (بـراي نمونـه: ص.    داده و تاثيرپذيري از او را تاييد مـي   ارجاع
  ). 46 -45ص.

از همـه بــر كــوهن تــاثير گذاشــته اســتنلي كيــول  گفتــة ايرزيــك ، كســي كــه بــيشبـه 
)Stanley Cavell2008ريق كيول با ويتگنشتاين آشنا شـد (ايرزيـك،   ) است و كوهن از ط .(

هـاي  فلسفي او مورد علاقه شديد پوزيتيويست - ويژه رسالة منطقيهرچند ويتگنشتاين و به
اين نكتـه  منطقي بود ولي ديدگاهي فراتر از اين رويكرد داشت. او هرچند در اين رساله بر 

اين نتيجه رسيده كه عكس قضـيه  بعداً به گيرد، وليتأكيد دارد كه زبان از واقعيت نشات مي
كنـد كـه مـردم واقعيـت را     عنوان وسـيلة فهـم واقعيـت، معـين مـي     درست است و زبان به

  بينند. مي  چگونه
اند كه تاثيرپذيري كوهن از ويتگنشتاين، گران و شارحان، چنين نتيجه گرفتهبرخي تحليل

تــاريخ و فلســفه علــم هرمنيــوتيكي بــهگويــاي آن اســت كــه كــوهن بــا ديــدگاهي كــاملاً 
رسد تحليل ريچارد براون تا حد زيادي روشنگر اين قضـيه اسـت.   نظر مياست. به  پرداخته

هاي كنوني درباره معرفت، رويكرد هرمنيوتيك در واقـع  در اين ترديدي نيست كه در نظريه
در تحليلي كـه  براون  ن همه،روياروي ديدگاه پوزيتيويستي و نئوپوزيتيويسم قرار دارد. با اي

طـور غيرمسـتقيم در جرگـه    بر افكار كارل پوپر و تامس كـوهن دارد ايـن دو متفكـر را بـه    
  ).364 - 362: 2005كند (براون، ها بازشناسي مينئوپوزيتيويست

بهاترين ميراث ويتگنشـتاين، جمـع كـردن دو    كند كه گراناستييوارت هيوز استدلال مي
بود. يكي از اين دو، فلسـفه تحليلـي و پوزيتيويسـم بـود و     سبك تفكر در يك عالم فكري 

دو از يكــديگر در ديگــري پديدارشناســي و اگزيستانسياليســم. شــكاف جــدا كننــده ايــن 
پديد آمده بود. اما اكنون كسي قدم به پهنه زندگي گذاشته كه هم عـارف بـود و    1920  دهه

گيري كرد كه تاثير پذيري ان نتيجهتواين ترتيب مي). به80 - 79: 1378دان (هيوز، هم منطق
گرايي گيري هرمنيوتيكي و همچنين، مثبتيك اندازه جهتتواند بهكوهن از ويتگنشتاين، مي
  (پوزيتيويسم) داشته باشد.
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انـد و  تر برخـورد كـرده  ديدگاه كوهن درباره پارادايم با تاملي ژرفدريفوس و رابينو، به
اند، و حتا نام كوهن را دايم را با اهميت بيشتري دريافتهنگاه هرمنيوتيكي كوهن از طريق پارا

: 1376اند (دريفوس و رابينو، ) همراه آوردهM. Heideggerعلاوه بر ويتگنشتاين، با هايدگر (
). بيشتر شارحان و تفسـير كننـدگان ديـدگاه كـوهن، بـر گـرايش       330؛ 163 - 162صص. 

شـود،  المعارف سرگذشت علمي گفته ميةداير اند. براي نمونه درهرمنيوتيكي او تاكيد نهاده
اين نكته باور يافت كه فهم يك متن تاريخي، لزوماً نياز كوهن با پيروي از الكساندر كويره به

  ).2008هرمنيوتيكي دارد (ايرزيك،  تفسيرهاي به
هنجاري و پارادايم، ممكن است شباهتي به شـرح گفتمـان در   الگوسازي كوهن از علم 

پاردايمي علـوم طبيعـي بـر ايـن     گفتار فوكويي داشته باشد. ولي كوهن در پيروي از الگوي 
گيري پارادايم جديدي بينجامد كه با پـارادايم  دارد كه توسعه علم ممكن است به شكل  باور

علـم،  منيوتيكي و همچنين نگاه فوكويي بهناپذير است. در صورتي كه ديدگاه هرقبلي قياس
اي براي پيشرفت علم و نه حل مسئله دارد. ديـدگاه هرمنيـوتيكي در پـي كشـف     نه دغدغه

و كشـف راه حـل بهتـر بـراي مسـئله      عنوان انقلاب علمي معناست و آنچه را كه كوهن به
هـا و  اپيسـتمه گيـري  هاي تاريخي و تاثير آن بر شـكل دارد، با تامل فوكو بر گسست  درنظر

  گفتمان جديد انطباق چنداني ندارد.
شـود و مفسـران آن را   مـي   نزديـك  ديـدگاه دوركـيم  نگاه كوهن بر تحولات علمي بـه 

گـرا) در بحـث   انـد. دوركـيم (از انديشـمندان بـزرگ مثبـت     اقتباس و تفسير قرار دادهمورد
ري كـه از تحـولات   ويـژه بـا تـاثي   هاي جمعي (در صور بنياني حيات ديني)، و بهجوشي هم

گويد روزي خواهد رسيد كه جوامـع مـا آن   ، ميانقلاب فرانسه و عصر روشنگري پذيرفته
هـاي جديـدي مطـرح شـوند و     دوران همجوشي آفريننده را از نو تجربـه كننـد و انديشـه   

: 2011اي شكل بگيرند و انسانيت را براي مدتي راهنمايي كنند (نقل از لاو، هاي تازه فرمول
رسد نوعي همانندي بين جهـانبيني علمـي دوركـيم و كـوهن     نظر مياين ترتيب، بهبه). 52

  وجود دارد، هرچند در اين باره بايد تامل و احتياط بيشتري داشت. 
هدف اين كتـاب ارائـة تلقـي كـاملاً     «نويسد كوهن در همان صفحه نخست كتابش مي

نمايـد كـه نظريـات    اعلام مي متفاوتي از علم است. او پس از شرح كوتاهي از فهم خودش
با اين وصف، مشكل بتـوان تحـول   « توان از اساس غير علمي دانست. منسوخ شده را نمي

). بنا بر اين، همان گونه كه كوهن 31: ص. 1390(كوهن، » علم را فرايندي تراكمي دانست
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دارد طور نظري، كوشش در معرفي هدف خود از تدوين اين كتاب نوشته، گويي حداقل به
  از رويكرد پوزيتيويستي علم فاصله بگيرد.

  
  . تحليل دروني اثر4

وســيلة انتشــارات ســمت بــه هــاي علمــي كــهســاختار انقــلابهرچنــد ترجمــه فارســي 
رسـد  نظـر مـي  بندي شده اسـت؛ ولـي بـه   هاي فلسفي دستهرسيده، در گروه كتاب  چاپ به

ر. شـايد تشـخيص   ه ونـه بيشـت  كوشش اصـلي كـوهن بيشـتر در حـوزة فلسـفه علـم بـود       
هاروارد و بركلي هم در ارزيابي اين كتاب بر اساس چنين ملاحظاتي بـوده اسـت.     دانشگاه

با اين همه ممكن است در آثار و افكار بعدي كوهن، ملاحظات فلسفي تقويت شده باشـد.  
شناسـد  گورل ايرزيك هم كوهن را يكي از مـوثرترين فلاسـفه علـم در سـده بيسـتم مـي      

  .)2008(ايرزيك، 
تـرين و  ) در واقـع برجسـته  scientific community» (اجتماع علمي«و » پارادايم«واژگان 

آينـد. بـديهي اسـت ايـن     شمار مـي پربسامدترين مفاهيم تخصصي و اصلي كتاب حاضر به
ها و ابتكارهاي شخصي كوهن نيستند، ولي تاكيد و عطف توجـه كـوهن   مفهوم از ابداع  دو

در اين اثر شايان اهميت است. هرچند پارادايم را در زبـان فارسـي   ويژه بر اين دو مقوله، به
اند، ولي در متون نظري و روشي و در و مانند آن ترجمه كرده» سرمشق«يا » الگو«صورت به

كـار  اش بـه كاربست تخصصي آن (حداقل در قلمرو علوم اجتماعي)، با همان تلفظ لاتينـي 
) تاكيد كرده است كـه  22اب نيز در پاورقي (ص. شود. صادق زيباكلام، مترجم كتگرفته مي

نظـر او هـر معـادل    ها مخل فهم دقيق و صحيح مفهوم پارادايم اسـت و بـه  اين گونه معادل
فهم آن وفا كند. اما افزون بـر دو مفهـوم پـارادايم و اجتمـاع علمـي،      تواند بهديگري نيزنمي

زبـان متـرجم،   قاعـدگي (يـا بـه   بييا عادي (نرمال)، » علم هنجاري«مفاهيم ديگري از قبيل 
اي هسـتند كـه شـالوده سـاختار     ضابطگي) و بحران، و انقلاب علمي نيز از مفاهيم عمده بي

اند. در اين قسمت، هدف آن است كه اين گونه مفاهيم محوري بندي كتاب قرار گرفتهفصل
  ريح شود.كمك و با استناد به خود متن، بيشتر تشبه هاي علمي،ساختار انقلابكتاب 

صورت علم عادي آمده است، تمركز بر ، كه در متن ترجمه به»علم هنجاري«در تعريف 
هـا عناصـر اصـلي    مفاهيم پارادايم و اجتماع علمي اجتناب ناپذير است؛ يعنـي در واقـع آن  

نخسـت فصـل دوم كتـاب (بـا عنـوان راه      تعريف علم هنجاري هستند. كوهن در صـفحه  
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نويسـد در ايـن نوشـتار، علـم     )) مـي The Rout to Normal Scienceسوي علم هنجـاري (  به
بر يـك يـا چنـد دسـتاورد علمـي       طور اساسيهايي كه بههنجاري عبارت است از پژوهش

هـاي  اند، دستاوردهايي كه اجتماع علمـي بـراي مـدت زمـاني شـالوده كـاوش      استوار شده
توجه گروه پايداري از اهـل  دهد. اين دستاوردها از يك سو مهم بوده و تري قرار مي افزون

دارد و  اي گسـترده سوي خود جلب كـرده و دوم، پـارادايم دامنـه   علم [اجتماع علمي] را به
حل دهد تا بههاي معتبر را پيش روي پژوهشگران قرار ميهمواره انواعي از مسايل و روش

» پـارادايم «ند دستاوردهايي را كه واجد اين دو ويژگي هسـت ”گويد ها بپردازند. كوهن ميآن
  ).10/ 40 - 39“ (اي كه ارتباط تنگاتنگي با علم عادي داردخوانم، واژهمي

كه اعضاي اجتمـاع علمـي، پـارادايمي را پذيرفتنـد و     نويسند هنگاميمفسران كوهن مي
عنوان يك نمونـه [يـا سرمشـق) از آن پيـروي كردنـد، ايـن نويـدي از موفقيـت اسـت.           به
هنجاري عبارت از عملي شدن اين پـذيرش و ايـن نويـد اسـت. ايـن      ديگر، علم   عبارت به

هـايي بـراي رسـيدن بـه آن هـدف اسـت و       پذيرش درگيري مشـتركي از اهـداف و روش  
كند. اين درگيري، بنيـادي بـراي   ها و دستاوردها را فراهم ميمعيارهايي براي ارزيابي نظريه

چيـز مطالعـه شـود؛    كـه چـه  كنـد  شود و معـين مـي  گيري يك دوره علم هنجاري ميشكل
كوشند از شود. دانشوران ميمسئله شناخته ميمطالعه شود؛ و چه تبييني مناسب و بي  چگونه

مسـئله اسـتفاده كننـد    صـورت جـدول كلمـات متقـاطع [مـاتريس] بـراي حـل        پارادايم به
  ).Bernard Cohen ، (2000كوهن (  (برنارد

هـا  ز طريق واكاوي مسـتقيم پـارادايم  نويسد، علم هنجاري تا حدودي اتامس كوهن مي
قواعـد و مفروضـات    )formulationبنـدي ( صـورت شود؛ فرايندي كـه اغلـب بـا    تعيين مي
ها نيست. در واقـع، حتـا ضـرورتي نـدارد كـه وجـود       آنشود، هرچند وابسته بهمي  تسهيل

). p. 44/ 77پارادايم، متضمن وجود يك مجموعه كامل از قواعد و مفروضـات باشـد (ص.   
كنـد و بـا   منزلة قواعد ومفروضات علم هنجاري بيـان مـي  رسد در آنچه كوهن بهنظر ميبه

شناسـي  دهـد، منظـورش مفروضـات معرفـت    مايكـل پـولاني مـي   توجه به ارجاعي كه بـه 
اي شـناخت و اهميـت ايـن مفروضـات     شناسي) تبيين و تحليل علمي است (بـر هستي  (و
دانـد  اهميت پارادايم را مقدم بر قواعد و مفروضـات مـي  ). البته كوهن 1388ك. ايمان،   ن.
دخالـت قواعـد قابـل شناسـايي      توانند علـم هنجـاري را بـدون   ها ميپارادايم”نويسد مي  و

  ).46؛ متن انگليسي، ص. 79 - 78(ترجمه فارسي، “ كنند  تعيين
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كمـك  مصـاديق علـم فيزيـك و     كلي  بـه در فصل سوم كتاب، ماهيت علم هنجاري به
 ـ     شيمي ي بـراي انطبـاق ايـن مفهـوم بـا      (علوم طبيعي) تفسير شـده و نـه فقـط هـيچ روزن
ــوم ــاعي نمــي  عل ــذير آن  اجتم ــاب ناپ ــده فاصــله اجتن ــا را بيشــتگشــايد بلكــه خوانن ر ه

موقعيت و تحول به» مورخ علم«مثابه يك كند. البته ترديدي نيست كه كوهن به مي  احساس
هاي نيوتون، لاوازيه، او بيشتر معطوف به كوشش نگرد. با اين همه، مباحثعلم هنجاري مي

  ماكسول و اينشتاين بوده و نهايتاً متاثر از ويتگنشتاين است. 
توانند در تشخيص يك پارادايم دهد كه افرادي مانند نيوتون و لاوازيه ميكوهن ادامه مي

كامل آن توافـق   rationalization( 3( گريكه بر سر تفسير عقليتوافق داشته باشند، بدون اين
ر يـا عقلانـي كـردن كـاملي را     كه تـلاش كننـد چنـين تفسـي    داشته باشند، يا حتا بدون اين

كنند. فقدان يك تفسير متعارف يا فقدان توافقي بر سر تحويل [يا تقليل] پارادايم بـه    فراهم
شود كه پارادايم، تحقيقات علم هنجـاري را هـدايت كنـد    قواعد و مفروضات، مانع آن نمي

  ).44 ؛ متن انگليسي، ص.77 - 76(ص. 
ــا موضــوع محــوري در   ــوم ي ــين مفه ــلابدوم ــاختار انق ــيس ــاي علم ، اصــطلاح ه

خاطر فراواني كمي آن، كـه در واقـع   فقط بهاست. البته وجود اين مفهوم نه“ علمي  اجتماع”
شايد از نظر كيفي و محتوايي يكي از دوسه موضوع محوري اين كتاب است. ولـي گـويي   

خاطرتوجه بيشتر بر مفـاهيمي ماننـد پـارادايم، علـم هنجـاري و انقـلاب       كوهن هم بهخود 
هـا و  دليـل پرسـش  حد كافي پي نبرده و احتمال دارد كه بـه علمي، بر اهميت اين مفهوم به

اند، بـر ايـن   زبان اصلي) بر او داشتهنقدهايي كه خوانندگان نخستين نشر كتاب (در چاپ به
ــا عنــوان  امــر آگــاهي يافتــه و در در ويــرايش دوم » 1969نوشــت پــي«بخــش پايــاني  ب

  نويسد:  مي  كتاب
اگر قرار بود اين كتاب مجدداً نوشته شـود، بـا بحثـي دربـاره سـاختار اجتمـاع علمـي        

شـناختي مهمـي شـده اسـت و     هاي جامعهشد، مبحثي كه اخيراً موضوع پژوهش مي  شروع
  ). p. 176/ 216(ص.  اندتازگي جدي گرفتهرا بهمورخان علم نيز آن

پارادايم چيزي است كه اعضاي يك اجتماع ”نويسد: سپس، در تعريف اجتماع علمي مي
علمي در آن شريك هستند و از سوي ديگر اجتماع علمي مشتمل است بر دانشمنداني كـه  

اجتمـاع علمـي   ”نويسـد:  ، يا در عبارتي فشرده و كوتاه مـي “در يك پارادايم شريك هستند
سپس در تكميـل ايـن تعـاريف مختصـر     “. مشتمل است بر كاوشگران يك تخصص علمي
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همان واحدهايي هستند كـه ايـن كتـاب    ”هاي علمي نويسد، اجتماعناگزير ناقص) ميبه  (و
؛ 218(ص.“ معرفت علمي معرفي كـرده اسـت  ها را توليد كنندگان و اعتبار بخشندگان به آن

  ). 178ص.  متن انگليسي،
نهـد كـه ممكـن اسـت تعـدادي از      كوهن بر اين نكته نسـبتاً روشـن نيـز انگشـت مـي     

تناوب به چندين اجتمـاع علمـي وابسـتگي    ها، همزمان يا بهويژه تواناترين آندانشمندان، به
در ذهـن كـوهن   » اجتمـاع علمـي  « داشته باشند (همان). نكتـه ديگـري كـه در ارتبـاط بـا     

» جاافتـاده اجتمـاع علمـي   «از » علـم هنجـاري جاافتـاده   «مـوازات  بهكه او داشت اين  وجود
)matured scientific communityاعي با كند كه تشخيص پارادايم چنين اجتم)  نيز  بحث مي

  ). 43؛ متن انگليسي، ص. 75سهولت ميسر است (ص. 
تشـريح پـارادايم تخصـيص داده    بـه  هـاي علمـي  سـاختار انقـلاب  كتـاب   5و  4فصل 

نويسـد، خـود پـارادايم    توضـيحي مقـدماتي مـي   است. با اين همه، در فصل سـوم در    شده
). ريتزر نيز در 27؛ متن انگليسي، ص.  57اي است كه بايد حل شود (ص.كننده مسئله مطرح

كنند كه فهم خودش از پارادايم را چنين بيان ميهاي علمي، ساختار انقلابخوانش خود از 
مـا  اي هر موضـوع اصـلي در يـك علـم اسـت. پـارادايم بـه       شالودهپاردايم، پندار وتصوير 

سـئوالي پرسـيده شـود؛ چگونـه      كند بدانيم چه چيـزي بايـد مطالعـه شـود؛ چـه     مي  كمك
گيريم از چه قواعـدي پيـروي كنـيم. پـارادايم     هايي كه ميشود؛ و براي تفسير پاسخ  سئوال
ند تـا تفـاوت يـك اجتمـاع     كترين واحد اجماع در محدوده علم است و كمك ميگسترده

  ).543: 2005علمي از اجتماع علمي ديگر را بفهميم (ريتزر، 
پيش از اين بر اهميت مفهوم پارادايم در دستگاه فكري و نظري كوهن اشاره شد. شايد 

بستگي به فهـم  » انقلاب علمي«و » اجتماع علمي«، »علم بهنجار«بتوان گفت كه فهم درست 
گانه كوهن براي فهم چارچوب فكـري و فلسـفي   هاي سهفرضشاين واژه كليدي دارد. پي

  او، همه به مفهوم پارادايم وابسته است:
 هر علمي داراي يك يا چند پارادايم است.. 1

 گيرد.ها صورت ميجايي پارادايمدنبال انقلاب علمي و جابهپيشرفت علم، به. 2

هاي علمي اسـت (آزاد ارمكـي،   عاي براي تمايز علوم و تفاوت اجتماپارادايم، مقوله. 3
1372 :35 - 36.(  
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ها امكان دارد قـوانيني ثابـت از آن   كندكه با تفصيل و توسعه پارادايمكوهن استدلال مي
حاصل شود. او براي توضيح اين امر به قانون بويل (درباره حجـم و فشـار گازهـا)، قـانون     

ت در جريان برق) متوسل شده جاذبه الكتريكي كولن و فرمول ژول (رابطه حرارت و مقاوم
). بر 28/  59شرط كشف قوانيني از اين قبيل است (گيرد كه وجود پارادايم، پيشو نتيجه مي

كند. حتا كتاب تشريح مي 5اين پايه، كوهن تقدم پارادايم بر قواعد و مفروضات را در فصل 
/  147شرط خود ادراك اسـت ( توان گفت كه در استنباط او، چيزي مانند پارادايم، پيشمي

113.(  
شناسي، در تفسير و تشريح برداشت تامس كـوهن  المعارف جامعهةبرنارد كوهن در داير

تواند دربرگيرندة چند نظريـه  نويسد، يك پارادايم كامل كه خوب پرداخته شده باشد ميمي
فتارهـايي دربـاره   است. يك نظريه، شـامل گ “ فرانظريه”علمي باشد يعني در واقع پارادايم، 

هـاي  جهان است؛ ولي پارادايم شامل گفتارهايي درباره ماهيت نظريـة قابـل قبـول، هسـتي    
رويكردهاي درست در تحقيق است. پارادايم همچون معيـار  مناسبي كه بايد تحقيق شود، و 

را يــك الگــوي كنــد، از ايــن رو اســت كــه آنمــي ) عمــلnormative standardهنجــاري (
دانـد  مثابه يك نمونه بارز ميرا به، الگو يا مدلي كه اجتماع علمي مورد نظر آندانند مي  ويژه

  ). 2024: 2000(برنارد كوهن، 
ويژه كنند و بهدريفوس و رابينو وجوه مشتركي را ميان استدلال فوكو و كوهن درك مي

ارادايم بـراي  ها بر اهميت پيابند. آنهايي ميبين گفتمان فوكويي و پارادايم كوهن همانندي
تـوان  نويسـند، مـي  نهند و ميشناختي آن براي فهم جامعه تاكيد ميفرهنگ و اهميت روش

درون معـاني جـدي   ها را به شيوه هرمنيوتيكي يا تـاويلي كـوهن بـراي رسـيدن بـه     پارادايم
دهـد  كار برد كه رفتارشان بر حسب پارادايم مورد نظـر معنـي مـي   نظر پژوهشگراني بهمورد

  ). 330: 1376و رابينو، (دريفوس 
 از اين گفته شد، كوهن، از قرارگاه علمي فيزيك نظري به تاريخ علـم، بـه  كه پيشچنان

نگرد. او با اين ذخيـره و زمينـه   فلسفه علم، و اگر بتوان گفت به تاريخمندي فلسفة علم مي
پارادايم، الگوي نظر او كند. بهعلمي و نظري است كه علم هنجاري و پارادايم را تعريف مي

نظري فلسفي مشتركي است كه انديشمندان يك حوزه علمي برسـر آن اجمـاع دارنـد. امـا     
در حــوزه “ اع پژوهشــيِ اســتوارراه رســيدن بــه اجمــ”افزايــد كــه كــوهن ايــن را نيــز مــي

  ). 15؛ متن انگليسي، ص.  45اجتماعي راهي سخت و دشوار است (ص.  علوم



  1401، فروردين 1، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   14

 

هايي مواجه نباشـد. وجـود   اي نيست كه با نقيضاريكوهن باور دارد كه هيچ علم هنج
ايـن  تر معماهايي خوانديم كه تشكيل دهنده علم هنجاري هستند، فقط بـه چه را كه پيش آن

گيرد، هرگز همه مسـايل  هاي علمي قرار ميدليل است كه هيچ پارادايمي كه مبناي پژوهش
رو پژوهشگر همواره با ز همين). ا79؛ متن انگليسي، ص.  113 - 112كند (ص. را حل نمي

هـاي  خـورد كـه راه را بـر ابطـال پـارادايم و نظريـه      ها و معماهاي غيرمنتظـره بـر مـي   يافته
هـايي كـه بـر محـور     گشايد. خلاصه بحث كوهن اين است كه در اثر پژوهشمي  هنجاري

بـين و منتقـد،   گيـرد، از سـوي برخـي پژوهشـگران ژرف    پارادايم علم هنجاري انجـام مـي  
رفته موجب بحران در علم هنجاري شده و با ادامه آيد كه رفتههاي جديدي پيش مي سشپر

شـود كـه   گيري و پرورده شدن نظريـه بـديعي فـراهم مـي    هاي پژوهشي افق شكلكوشش
  ).75  108گوي مستقيم بحران است (ص. پاسخ

شـند.  اي داشـته با كوشند در مقابل پـارادايم موجـود، حـرف تـازه    دانشوران همواره مي
گرايانـه خـود   بيـنش طبيعـت  اي ديگـر و بـا توسـل بـه    شـيوه كوهن همين نكته را به  تامس
قاعدگي اشاره كرده و به گفتة او بي anomaly( 4( قاعدگيضابطگي يا بيبه بي كند و مي  بيان

پـارادايم   –از  - اي بـا انتظـارات برخاسـته    گونـه طبيعـت بـه  «دهـد كـه   هنگامي روي مـي 
)paradigm- induced- expectationsتعارض به مخالفت و » ) كه بر علم هنجاري حاكم است

هـا  قاعـدگي كـه ايـن تعـارض و بـي    دهـد هنگـامي  ). او توضيح مي85/52برخاسته است (
انجامـد و طـي آن   يك انقلاب علمي ميرفته بهرسد و رفتهشد به بحران در علم مي  انباشته

گيرد. منظور تامس كوهن از تحول پارادايمي، ارائة را ميپارادايمي جديد جاي پارادايم قبلي 
كندكه با راه حل قبلـي  تفسيري جديد از واقعيت موجود نيست، بلكه راه حلي را مطرح مي

  ).2025: 2000قياس ناپذير است. (برنارد كوهن، 
ــه    ــا ب را ب ــاني كت ــار فصــل پاي ــوهن چه ــامس ك ــارادايمي و  ت ــولات پ ــريح تح تش

شناسـد.  پردازد و اين مسير را در جهت توسعه و پيشرفت علم مـي مي“ علمي  هاي انقلاب”
كـه  خود مشغول داشته است ايـن يكي از مصاديق روشن و استواري كه ذهن نويسنده را به

هاي مياني اروپا، قرن پيش از ميلاد مسيح ارائه شده بود و در سده 2هيات بطلميوسي كه از 
از بسياري  15و  14هاي جاري اين دوران بود، در سدهپارادايم مسلط و شاكله اصلي علم هن

شرط طرد پارادايم جهات در تبيين و حل مسايل زمان ناكام ماند. آگاهي از اين ناكامي، پيش
/ 102 - 101ايم جديــد بــود (بطلميوســي از ســوي كپُرنيــك و تــلاش بــراي طــرح پــاراد 



 15   )فرهنگ ارشاد( هاي علمي انقلابساختار مروري نقادانه بر 

 

عنوان عصر روشنگري به ميلادي كه 18). كوهن به كشفيات علمي بزرگ سده 68  انگليسي
شهرت يافته است و برخي كشفيات پس از اين دوران و حتا رويـدادها و تحـولات علمـي    

  كند :كند. كوهن در مقدمه كتاب اشاره ميمحدودتر اشاره مي
عنوان تغييرات انقلابي سخن خواهم گفت، چراكه همين امكـان  من حتا از اكتشافات به

هايي نظير انقلاب كپُرنيكـي اسـت كـه تلقـي     ساختار انقلابربط دادن ساختار اكتشافات به
  ).8 / 37كند (بسط يافته را اين چنين در نظر من با اهميت مي

  كند :نوشت ويرايش دوم كتاب نيز تاكيد ميكوهن در پي
اي از تغييرات است كه متضـمن نـوع معينـي از بازسـازيِ     نظر من نوع ويژهانقلاب، به
جتماع علمي] است، ولي نيازي نيست كه تغيير بزرگي باشـد و  هاي گروهي [ادرگيري

هايي كه بيرون از يك اجتماع [علمي] هستند ... رويـدادي  نظر آنيا نيازي نيست كه به
  ). 181؛ متن انگليسي، ص.  221انقلابي بنمايد (ص.

  
  ها . ارزيابي نقاط قوت و مجادله5

گذرد، هنوز مي هاي علميساختار انقلابسال از نخستين انتشار  60كه نزديك به با وجودي
هم بازخواني و بازانديشي در مطالب اين اثر شايان اهميت است. يان كرايب بـاور داردكـه   

شناسانه نبود، با ايـن همـه در ايـن چنـد دهـه      هيچ وجه يك اثر جامعهاين كتاب هرچند به
). 21: 1378شناسـي بـوده اسـت (كرايـب،     كار در زمينه جامعه گذشته يكي از اثرگذارترين

زبان  20به بيش از  هاي علميساختار انقلاباند كه شارحان ديگر كوهن نيز يادآوري كرده
شناسـي  مختلف دنيا ترجمه شده و خواندن آن هنوز هم براي مطالعات فلسفه علم و جامعه

ت. كوهن با اين اثـر خـود بـاب مطالعـات     ناپذير اسشناسي علم] اجتنابمعرفت [و جامعه
). او در سراسر كتاب خود بر توجه به بعد 2008مند اجتماعي علم را باز كرد (ايرزيك، نظام

نهد. از نخسـتين جملـه فصـل اول كتـاب،     گرايي در تحولات علم تاكيد ميفلسفي و تاريخ
علـم، تحـولي در   سـفي بـه  خواهد با تاكيد بر نگاه تاريخي و فلتوان فهميد كه كوهن ميمي

. هم او در سطور پاياني فصـل نخسـت   وجود آوردتصور خواننده نسبت به شناخت علم به
شناسـي  شناسـي و روان هـاي مـن مربـوط بـه جامعـه     بسـياري از تعمـيم  ”نويسد كتاب مي
اي است كه كـوهن  ). بر پايه چنين انديشه9؛ متن انگيسي، ص.  38(ص.“ است  دانشمندان

اسـميت در   - كند. ويليـام نيـوتن  مراجعه مي» اجتماع علمي«د بارها به مفهوم در تحليل خو
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فيلسوفان تا پيش از كـوهن، تقريبـاً هـيچ    ”كند  ، اشاره ميهاي علميساختار انقلابمعرفي 
). ايرزيك در باره تاثيرهاي قابل توجه كوهن 6(ص. “ توجهي به بعد اجتماعي علم نداشتند

تـاريخي علـم دارد،    - هـاي فلسـفي  با تاكيدي كه كوهن بـر بنيـان  نويسد، بر جهان علم مي
همان اندازه تفسيري است كه علوم اجتمـاعي و از ايـن بابـت    توان گفت علم فيزيك به مي

). برخي مفسران، بـه جايگـاه رابـرت    2008تفاوتي بين اين دو حوزه علم نيست (ايرزيك، 
، تأكيـد دارنـد،   1940شناسي علم از دهه همند در جامععنوان آغازگر مطالعات نظاممرتون به

نـد تـامس كـوهن، لودويـگ فلـك،      دانـان علـم مان  ولي ممكـن اسـت فيلسـوفان و تـاريخ    
شناسـي  گيـري جامعـه  پولاني، ايمر لاكاتوش، و پال فيرابند، تأثير مهمتري در شـكل   مايكل
  ). 607: 1393اند (كلاف و شنايدر، داشته  علم

، تاكيد بر اهميت اجتماع علمي و هاي علميساختار انقلابترديد يكي از نقاط قوت بي
مفهوم پارادايم (در حد يك نوآوري) است. بنتون و كرايب در خوانش و بررسي اثر مشهور 

نظـر كـوهن انقـلاب علمـي اشـاره بـر       نويسند بـه تامس كوهن، در باره كارايي پارادايم مي
ور و نظرية علمي پذيرفتـه شـده دارد.   زبان فوكويي] در باهاي بنيادي [گسست بهدگرگوني

پارادايم علمي در هر موضوع، اجماع و توافق نظر در بين اهالي علم (اجتماع علمي) است. 
ه بلكـه بـر اسـتمرار نسـبي آن     با اين همه، اين نكته دلالت بر گسست رونـد علمـي نداشـت   

گيـري و  گي شـكل دنبال اين نكته است كه دريفوس و رابينو در بـاره چگـون  به دارد.  اشاره
و مفهـوم فوكـويي   » علـم بهنجـار  « گيري ميان تعبير كـوهن از استمرار علم، همانندي چشم

  كنند. مشاهده مي» جامعه بهنجارساز«خصوص در
عمـل آمـده   بـه ، اثر كـوهن  هاي علميساختار انقلابكه بر ها يا نقدهايييكي از مجادله

كوهن  گويد) ميMargaret Masterman( مبهم بودن تعريف پارادايم است. مارگارت مسترمن
عمل آورده اسـت (نقـل از   تعريف متفاوت از پارادايم را در سراسر كتاب خود به 21حدود 

شناسي، بر مبهم بودن مفهوم پارادايم در المعارف مهم جامعهة). در دو دائر1372آزاد ارمكي، 
ن انتقادهـا بـر تعريـف مفهـوم     ). اي ـ2008؛ ايرزيـك،  2000اند (كـوهن،  اين اثر تاكيد نهاده

 طـوري كـه  پارادايم، از همان آغاز انتشار ويراست نخسـت كتـاب مطـرح شـده اسـت. بـه      
)، بيشترين كوشش را براي 1970نوشت مندرج در ويراست دوم كتاب (كوهن در پي  تامس

و » ذهنـي بـودن  «نوشـت بـه   بازتعريف پارادايم تخصيص داده است. او خود در همين پـي 
كوشد تا منظور خودش از پارادايم را در دو تعريف پارادايم اعتراف نموده و مي» تناعقلاني«
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؛ 214شناختي است (ص.گفته كوهن، يكي فلسفي و دومي تعريف جامعهروشن نمايد كه به
هـا و  مجموعه عقايـد، ارزش «كند: ). او در تعريف نخست اعلام مي 175متن انگليسي، ص.

كـوهن در  ». شـود برند، پـارادايم خوانـده مـي   كار ميعلمي به فنوني راكه افراد يك اجتماع
را  )disciplinary matrix“ (تعليمـي  ماتريس ”جاي پارادايم عنوان تعريف دوم ترجيح داده به

شــناختي نمــادي؛ هــاي روشكــار ببــرد كــه خــود شــامل چهــار عنصــر اســت: تعمــيمبــه
نظركـوهن همـين   ز يا مثالواره كه بـه متافيزيكي؛ عناصر معياري و ارزشي؛ و نمونه بار  عنصر

هـاي ملمـوس   عنصر چهارم، مهمترين شاخص در تعريف پارادايم است و شـامل راه حـل  
؛  228 - 222كنـد (ص. اي است كه همچـون يـك الگـو يـا مـدل كـاري عمـل مـي        مسئله
شـود كـه   ). مشاهده مـي 1372؛ آزاد ارمكي، 2008؛ ايرزيك،  187 -182انگليسي، ص.   متن

  ابهام پارادايم در كار كوهن همچنان باقي است. 
مراتـب  شناسي، بهويژه در جامعهابهام در كاربست مفهوم پارادايم در علوم اجتماعي و به

دهد پـارادايم و  گونه كه كوهن توضيح ميابهام در علوم طبيعي و فيزيك است. آن  بيش از
اين معني كه هرگاه پاردايم يا نمونه ر دارند. بهانقلاب علمي، نوعي رابطه ديالكتيك با يكديگ

بارز آن نتواند درحل مسايل موجود موثر افتـد، بحـران و سـپس انقلابـي در علـم بهنجـار       
جـايي  گيرد و حاصل آن ظهـور پـارادايمي جديـد يـا بـه گفتـه كـوهن، جابـه        صورت مي
علمي در علوم طبيعي هاي است. كوهن براي اثبات ادعاي خود همواره به انقلاب  پارادايمي
كند. كند، اما كوچكترين گواه يا مثالي از اين دست در حوزه علوم اجتماعي ذكر نميياد مي

پرسش اين است كه آيا كوهن به موارد انقلابي در علوم اجتماعي آگاهي نداشته يا انقلابـي  
ر آن در مانند علوم طبيعي رخ نداده است؟ نكتـه ديگـر كـه ذك ـ   در حوزه علوم اجتماعي، به

» انقــلاب«اختصــار لازم اســت ايــن كــه اصــولاً تعريــف كــوهن از  جــا، حــداقل بــه ايــن
ك تحـول كوچـك را هـم انقـلاب     گفتـه خـودش گـاهي ي ـ   است، زيرا او بـه   انگيز پرسش
  است.   دانسته
هرحال، چون صحبت دربارة ابهام مفهوم پارادايم در گفتـار كـوهن بـود، و چـون او     به

هـا در حـوزه علـوم اجتمـاعي     جـايي پـارادايم  نقـلاب و جابـه  مصداقي براي وقـوع يـك ا  
ها در علوم اجتماعي در شود كه جايگاه و اهميت پاردايمكند، اين پرسش مطرح مي نمي  ذكر

نويسند: شايد به همين دليل است كه برخي دانشوران مي 5ساختار ذهني كوهن در كجاست؟
داشته متفاوت است و در استمرار مطالعه و شناسي با آنچه كوهن در نظر پارادايم در جامعه”
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). 46: 1372(آزاد ارمكـي،  “ شناسي گرديده اسـت. هاي جديدي وارد جامعهتحقيق، گرايش
تـر در   صورتي ديگر اظهار نظر نموده و باور دارند كه پاردايم بـيش دريفوس و رابينو هم به

صـورت  يد چيـزي بـه  مند طبيعي مناسـبت دارد و بـراي علـوم اجتمـاعي ، شـا     علوم قاعده
). با ايـن همـه، تـاثير كـوهن     162: 1376پاردايم كارايي داشته باشد (دريفوس و رابينو،  شبه
تـر در   توان فراموش كرد ولي براي مطالعه بيشكسوت در اين باره را نميعنوان يك پيش به

  6بهره گرفت.ها شايد بهتر باشد كه ازمنابع موجود در زبان فارسي باره استفاده از پارادايم
[يعني در همـان زمـان تـامس كـوهن]      1960كند كه در حدود دهه چلبي نيز اشاره مي

ــه در   اخــتلاف ــاعي و از جمل ــوم اجتم ــبتاً شــديدي در عل ــارادايمي و نظــري نس ــاي پ ه
آرايـي داشـتند و هركـدام معضـلة     ها در مقابل هـم صـف  شناسي غالب بود. پارادايم جامعه

)problematicــرده در صــدد   ) و روش و نظر ــدا ك ــري ج ــود را از ديگ ــوع دادة خ ــه و ن ي
شناسـان معاصـر در   مسايل اجتماعي بودند. وي عقيده دارد هنگامي كه جامعهگويي به پاسخ
تواند به همه مسايل پاسخ دهد، پذيرفتند كه در علوم اجتماعي، يك پارادايم نمي 1980دهه 
: 1385مورد توجه قرار گرفت (چلبـي،   هادنبال اين وضعيت موضوع ادغام و تلفيق نظريهبه

هـايِ توافـق و تضـاد    كـه پـاردايم  توان گفت هنگاميگيري از گفته چلبي مي). با نتيجه150
ها، جايي پارادايمعوض جابهبتوانند با هم تلفيق شوند، در اين صورت در علوم اجتماعي به

ك نقـد ديگـر بـر كـوهن     ترتيـب، ي ـ ايـن  گـردد و بـه  ادغام [يا تلفيق] پارادايمي محقق مي
هـا  ناپذيري پـارادايم شناسي، قياسويژه در جامعهاست كه شايد در علوم اجتماعي و به  وارد

  هم ديگر اعتباري نداشته باشد.
از سوي برخي شارحان و منتقدان، اگرنگـوييم اثـري    نيزهاي علمي ساختار انقلاباما، 

). ماركوم 389: 2003يانگ ژائو، (شان) شناخته شده است popularعاميانه كه متني عمومي (
هـاي علمـي نوشـته، بـا ارجـاع بـه       اي كه به مناسبت پنجاهمين سال انتشار انقلابدر مقاله

نويسـد اگـر ديـدگاه كـوهن درسـت باشـد، علـم از طريـق نـوعي          لاكاتوشِ فيلسوف مـي 
كـه  ، چنـان با اين وجود ».كند نه از طريق پذيرش عقلانيپيشرفت مي» شناسي عوامانه روان«

فراموشي سـپرد. بـا ايـن    توان بهنمي راهاي علمي ساختار انقلاباشاره شد، اهميت و تاثير 
روي از سوي نويسنده اين مقاله نباشد، كوهن هرچند ممكن است در تاريخ همه، اگر زياده

شناسـي  هاي جامعـه مند وتخصصي در نظريهعلم واكاوي دقيق كرده باشد، اما شناختي نظام
مند و در حد تخصص بشناسد طور نظاملوم اجتماعي نداشته كه بتواند پوزيتيويسم را بهيا ع
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طور كلـي  چالش بكشد شايد به همين دليل است كه برخي عقيده دارند تامس كوهن بهو به
گرايي در ترديد علاقه او به تاريخ). بي2005از پوزيتيويسم نبريده است (براي نمونه: براون، 

گرايي در ذهن اوكاسته بود. البته رويكرد پديدارشناسي و هرمنيوتيك، يت تجربهعلم، از اهم
طور بنيادي با رويكرد پوزيتيويسم مخالف است. كوهن تحت تاثير افكار ويتگنشتاين بود، به

انـد.  منطقي ويتگنشتاين را منطبق با دو خوانش ارزيـابي كـرده   - ولي شارحان رساله فلسفي
گيــري هرمنيــوتيكي دارد، همــان انــدازه كــه جهــتگنشــتاين، بــهيعنــي ايــن اثــر مهــم ويت

رسد گرايش نظر ميها، به). با همه اين1393پوزيتيويستي آن نيز قابل توجه است (دباغ،   بار
دارتر از تفكر هرمنيـوتيكي اسـت. بـراي نمونـه او بـا      پوزيتيويستي در انديشه كوهن، ريشه

كنـد  متداول، از پارادايم دكارتي/ نيوتـوني دفـاع مـي   عنوان نظري بسيار استدلال استوار و به
). لازم است اشاره شـودكه ايـن پـارادايم، زيربنـاي تفكـر      p.121؛ متن انگليسي، 156(ص. 

  ).1999است (ن.ك. بورون،  19پوزيتيويستي ميراث سده 
***  

ــتن ترجمــه ــي م ــز م ــر ني ــا و محــدووديت شــده فارســي اث ــد از جهــت مزاي ــا توان ه
جانشـين مقدمـه   ”. در آغاز متن فارسي، مترجم محترم بخشي را با عنوان 7شدبا  بررسي قابل

دانـان،  ارزيابي يا اظهـار نظـر بسـياري از انديشـمندان نـامي (فيلسـوفان، تـاريخ       به“ مترجم
شناسان و غيره) تخصيص داده كه كاري پرزحمت و باارزش است. هرچند اظهار نظر  جامعه

د بر اهميت اثر، براي خواننده فارسي زبان مهم است، ولي ها براي معرفي و تاكيبرخي از آن
آميز است كه چندان غيرطبيعي و ناخوشايند نيست. با اين همه، هنوز جاي برخي هم تعارف

خالي است. زيرا معمولاً مترجمي نامي، براي برگرداندن چنين » گفتار مترجمپيش«مقدمه يا 
اقل بـراي خـودش) نداشـته باشـد؛     جهي (حـد تواند هدف و انگيزه موفارسي، نمياثري به

ها (مثبت يا منفي) براي درك و شناخت اثـر بـراي   هدف و انگيزه مترجم و اين ويژگي  ذكر
  توانست سودمند باشد.خواننده فارسي زبان مي

ات يكي از نقـاط قـوت ايـن    اما، ارائه مطالبي كوتاه و توضيحي در پاورقي برخي صفح
اي از احساس مسـئوليت  گاهي هم زحمت اضافي دارد، نشانه انجام اين عمل، كه است.  اثر

هاي مترجم، ارزشمند و آموختني است. براي نمونه گزينيعلمي مترجم است. برخي معادل
رسـد معـادلي   نظر مـي اند كه بهترجمه كرده» ماجراي علمي«را   scientific enterpriseعبارت

توان آن را مورد تقليد قرار داد. قابل توجـه ايـن كـه تركيـب     مناسب و ابتكاري است و مي



  1401، فروردين 1، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   20

 

بــاوجودي كــه اصــطلاح تخصصــي و چهــار جــاي كتــاب تكــرار شــده و مزبــور در ســه
نيست، در تمامي متن يكسان ترجمه شده و يكدست بودن متن را مخدوش نكرده   حساسي

را  articulation و» ملمـوس «را  concreteاي چـون  كه كاري ستودني است. در اين اثـر واژه 
تـر از  تـر يـا روشـن   انـد شـايد مناسـب   بنـدي) ترجمـه كـرده   (مشـتق از مفصـل  » تفصيل«

از ها بـيش گزينيگونه معادلرود. از اينكار ميباشد كه در برخي متون ترجمه به  هايي معادل
  شود.اين در كتاب آمده كه از ذكر آن خودداري مي

ز ايـن اشـاره شـد، بـراي ترجمـه فارسـي اثـر از        كه پيش اكه چناننكته قابل توجه اين
ش. انتشار يافتـه،   1390) استفاده شده و ترجمه فارسي در سال 1970ويراست دوم كتاب (

ش.)، ه.  1375( 1996در سـال   هـاي علمـي  سـاختار انقـلاب  در حالي كه ويراست سـوم  
رجمه مـتن  . در واقع ت8احتمالاً چند ماهي پيش از درگذشت تامس كوهن منتشر شده است

چـاپ رسـيده و از ايـن رو    سال پس از انتشار ويراست سـوم كتـاب بـه    15فارسي حدود 
گرفـت، هرچنـد   كاش براي ترجمه فارسي، همين آخرين ويراست مبناي كـار قـرار مـي    اي
وت چنـداني نداشـته باشـد، ولـي     رسد ويراست سوم نسبت به چـاپ قبلـي تفـا   نظر مي به

  نماند.بود كه از نظر مترجم دور   لازم
رسـد كـه ويـرايش    نظـر مـي  شـود، بـه  نكته ديگر كه بيشتر به كوتاهي ناشر مربوط مـي 

چندان هرچند نه –كه در برخي موارد توجهي در متن ترجمه به عمل نيامده است. چنان قابل
انگاري شده و ممكن اسـت خـوانش كتـاب را بـراي خوننـده      گذاري سهلدر نشانه - زياد

تاريخ علم و تاريخ علـم  - آنچه مورخان، پيش”... عبارت   51ص. مشكل كند. براي نمونه، 
از كلمه مورخان)اسـتفاده نشـده    (پس» ،«در متن ترجمه از علامت كاما “ اند...واقعي ناميده

رسد. همچنين از نظر ترجمه و با دقـت در مـتن   نظر ميصورتي كه وجود آن ضروري بهدر
، تاريخ واقعـي علـم، عبـارت    “ريخ علم واقعيتا”جاي كنم در جمله فوق، بهاصلي فكر مي

كـه درمـتن   ...“ دان، اتم هليوم مولكـول بـود   نزد شيمي”عبارت  83تري است. ص. درست
استفاده نشده و بسيار ممكن است كـه خـوانش آن مشـكل باشـد. در     » ،«ترجمه از علامت 

» ،«ا گــذاريِ علامــت كامــنشــانه“ اعوجــاج، نقشــي در پيــدايش...”در كلمــات  100ص. 
  بوده و از نوشتن آن خودداري شده است.  ضروري

ها در متن ترجمه توجـه شـود. مـثلاً متـرجم     گزينيجا بد نيست به برخي معادلدر اين
) و اسـتثنائاً در  119، و 95، 90، 85انـد (نمونـه،   ترجمه كرده» تفطنّ«را  recognitionمحترم 
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 Now, we، عبارت 169/  208صفحه  كه درترجمه شده است. يا اين» شناسايي« 158صفحه 

may recognize that … ترجمـه شـده اسـت، كـه     ...» ابيم توانيم تفطن ياينك مي«صورت به
و  54هاي اي باشد كه تفطن را بر شناسايي ترجيح دهد. در صفحهكنم كمتر خواننده مي  فكر
ر استفاده شـده كـه   چند با» دارپدي«متن اصلي، از واژه  24متن ترجمه، مطابق با صفحه  55
برگزيده شـده كـه    phenomena) معادل 55و سپس (در ص.  factمعادل   )54اول (ص.   بار

» رونـد «صورت به patternسئوال برانگيز است. همچنين، در چندين جاي متن فارسي، واژه 
تـر   كـه در بيشـتر منـابع و بـيش    ). در صـورتي  23/ 53و  11/ 41ترجمه شده (براي نمونه، 

صـورت  بـه  patternاند و شايد اصـولاً ترجمـه   ترجمه كرده» روند«را  trendمترجمان، واژه 
ــد« ــه»رون ــن، درســت نباشــد، ب ــژه اي ــارادايم«كــه چــون ايــن كلمــات در توضــيح  وي » پ
  كند. شده، احتمالاً تعريف پارادايم را هم مخدوش مي گرفته  خدمت به

برگزيـده   anomalyجـاي  اسـت كـه بـه   » اعوجـاج «هـا در ايـن ترجمـه،    يكي از معادل
را  anomalyدنبـال آن  و بـه  anomieكـه چنـد ده سـال اسـت كـه      اسـت. در صـورتي    شده

آفاقيـت   scientific objectivity. همچنين، 9كنند و پذيرفته شده استترجمه مي» هنجاري بي«
، كه براي مترجم محترم كتـاب حاضـر  ) كه معنايش اين است200علمي ترجمه شده (ص. 

  اند. را نامناسب دانسته» عينيت علمي«معادل 
از اصـطلاحات تخصصـي فيزيـك و     كتاب كوهن به تبـع رشـته تحصـيلي او سرشـار    

هـاي  نامـه نامـه و واژه كاش مترجم محترم بـراي ايـن كـار بيشـتر از لغـت     است. اي  شيمي
و  constrained by chainكردنـد. مـثلاً عبـاراتي چـون     تخصصـي ايـن حـوزه اسـتفاده مـي     

constrained fall قســريســقوط «و » بــا زنجيــري محصــور شــده   «ترتيــب، را بــه «
هـا از ايـن   آموختگـان ايـن رشـته   كنم دانشاند كه فكر نميآونگ) ترجمه كرده  (درحركت

) در x)(y)(x, y, z (Ø )z). و يـا رابطـه (  158تا  154سازي خشنود باشند(نمونه، ص. معادل
تــرجم و ويرايشــگر آن را ) و مp. 182/ 223(ص.  هــم ريختــهكلــي بــهمــتن فارســي بــه

  اند. نيافته  توجه قابل
رجمـه آمـده اسـت. مـثلاً متـرجم،      هـم در مـتن ت    - هرچند اندك –هاي برخي لغزش

دانيم كلمة ) ولي مي216و  132ترجمه كرده است (نمونه ص. » بنياناً«را  fundamentally  قيد
كه مترجم از كلمه تحريفـي  تنوين عربي بگيرد. يا اينتواند ، فارسي ناب است ونمي» بنيان«
كـه  ) استفاده كرده است. درحـالي 209و  158معناي عبارت و حتا پاراگراف (ص. به» فراز«
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اسـت و برخـي   ») پـايين «(در مقابـل فـرود بـه معنـاي     » بـالا «معني كلمه فراز در فارسي به
فرانسـوي يـا انگليسـي     phraseا با كلمه اشتباه آن رنويسندگان و از جمله مترجم اين اثر، به

اند ولي اين اشتباه جزيي از سـوي متـرجم چنـين كتـابي دريـغ اسـت! ايـن را        يكي دانسته
  اند.هشدار داده») غلط ننويسيم«ها قبل (در كتاب مشهور ابوالحسن نجفي هم سال  ياد زنده

بـيش از همـه   ده سـطور حاضـر را   كه نويسنگزيني مترجم كوهنو اما يك مورد معادل
اسـت   scientific communityبراي تركيـب  » جامعه علمي«كار بردن عبارت دهد، به مي  آزار

بار در اين كتـاب   200است). اين اصطلاح، احتمالاً بيش از » اجتماع علمي«(كه صحيح آن 
و شـايد هـم از مرتـون اقتبـاس      تكرار شده و اهميت آن مورد تاكيـد كـوهن بـوده اسـت    

آن را » 1969 نوشـت پـي «كـه در  حق مورد توجه ويژه كوهن بوده چنـان به باشد ولي  كرده
و تاكيـد بـر   » اجتمـاع علمـي  «كنيم كه اصطلاح تاكيد مجدد قرار داده است. اضافه ميمورد

كسـوتان  اهميت آن از سوي كوهن موجب شده كـه دانشـوران امـروز، كـوهن را از پـيش     
  بدانند.» شناسي علمجامعه«

(جامعه)  society(اجتماع) و  communityدانند كه خوبي ميشناسي بهدانشجويان جامعه
هـا را  شناسي است و بايد آنويژه در جامعهاز مفاهيم كليدي و بنيادي در علوم اجتماعي، به

جاي شان آگاه بوده و هر كدام را بهخوبي از تفاوتكار برد. كوهن نيز بهجاي خودشان بهبه
هم ريخته شـده اسـت. كـوهن    كلي بهدر ترجمه فارسي اين تمايز بهخود استفاده كرده، اما 

از اين نظر، اجتماع علمـي مشـتمل اسـت بـر كاوشـگران يـك       ”نويسد: درستي ميخود به
توان آن را به تمامي جامعـه انطبـاق داد. يـا در    (همان)، و از اين رو نمي“ تخصص علمي...

برخي از اين ”... فارسي آمده كهترجمه  203در ص. » اجتماع علمي«ارتباط با همين تركيب 
) جوامع علمي جاافتاده، از مطالبات unparalleled insulationسابقه (جوانب، پيامد جدايي بي

معنـاي اصـلي جملـه     رسـد نظـر مـي  بـه “. عامه مردم و اقتضائات زنـدگي روزمـره اسـت   
[همان اجتماع  خواهد بگويد غفلت و جدا افتادگي كنشگران علمياست و كوهن مي  روشن

ها و نيازهاي عامه مردم پيامد مطلوبي نخواهد داشت؛ ولـي در مجمـوع،   علمي] از خواست
) 164سـابقه[!] (كـه برحسـب مـتن انگليسـي ص.      گفتار تامس كوهن و عبارت جدايي بي

خورد؛ اما چنانچـه در مـتن اصـلي عبـارت ديگـري      چشم نميلغزشي در ترجمه فارسي به
 ترجمه شود بهتر بود) و سپس استفاده از» اافتادگي نامتعادل يا ناموزونجد«فت كه مي  كار به

علمي » هاياجتماع«علمي جاافتاده (در ترجمه فارسي كه معادل مناسب آن » جوامع«عبارت 
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شـود كـه دو ترجمـه    است)، جمله را كمي مبهم و نامأنوس كرده است. اشاره مي» جاافتاده
شـدند، در ايـن لغـزش (ترجمـه تركيـب اضـافي        قبلي كوهن هم كـه در پـاورقي معرفـي   

scientific community  .با زيباكلام همراه هستند (  
  
  گيري . نتيجه6

و احتمـالاً    نگردمعرفت يا دانش علمي، رو به واقعيت دارد و از طريق نظريه به واقعيت مي
علمــي از پشــتوانه فلســفي  كنــد. از ســوي ديگــر، معرفــترا توصــيف و تحليــل مــيآن

، علـم را پشـتيباني و آن را   هـاي پـارادايمي  فـرض است. فلسـفه از طريـق پـيش     برخوردار
منزلة وادي بين علم و فلسفه، زيربناي فلسفي و منطقي معرفـت  كند. پارادايم، به مي  هدايت

از شـان بـيش   هاي فرانظري اسـت كـه توجـه   آورد. پارادايم شامل گزارهعلمي را فراهم مي
رود. در واقع اين كار ميزباني است كه براي بررسي واقعيت اجتماعي بهواقعيت اجتماعي به

. ناشدني نيسـت تعريف از مفهوم پارادايم با تعريف كوهن متفاوت است هرچند با آن جمع
اسـت و شـامل   ‘ هـا نظريـة نظريـه  ’انـد كـه پـارادايم،    مـا آموختـه  شارحان نظريه علمي بـه 

دهـد كـه   في يا منطقي دانش علمي است. او بر همين پايه توضـيح مـي  هاي فلس فرض پيش
پردازد: يكي چيستي ماهيـت امـور   دو جنبه مهم علم ميفلسفه علم [و همچنين، پارادايم] به

شناسـي) اسـت؛   شناسـي/ معرفـت  شناسي) و ديگري، ماهيت تبيين علمي (شـناخت (هستي
تـوان گفـت   اند ولـي مـي  تامس كوهن برداشتهبرده، گامي فراتر از نظران نامهرچند صاحب

  توجه دقيق به اين امور، در واقع مديون اثر پراهميت اوست.
هيچ وجه اثـري  ، هرچند بههاي علميساختار انقلابنويسد، كتاب روشني ميكرايب به

شناسـي  شناختي نيست ولي در اين چند دهه گذشته اثرگذارترين كار در زمينه جامعهجامعه
كندكـه  از اين اشاره شد، كوهن نيز خود يادآوري مـي كه پيش). چنان21ت (همان، بوده اس

شناسي، امري دشـوار اسـت.   منزلة اجماع نظر اجتماع علمي) در جامعهكاربست پارادايم (به
شناسـان، در توسـعه انديشـة كـوهن و     ويژه جامعـه همه، دانشوران علوم اجتماعي و بهبااين

ها اند كه يكي از آنگيري كردههاي چشمشناختي كوششل جامعهمناسب ساختن آن با تحلي
  يان كرايب است.

اسـت. او در معنـاي انقـلاب و     اي داشـته ريتزر نيـز در ايـن زمينـه كوشـش آموزنـده     
نظـر ريتـزر،   ها كه كوهن مطرح كرده، تجديد نظـر نمـوده اسـت. بـه    ناپذيري پارادايم قياس
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شناسـي مصـداق نـدارد.    نويسـد، در جامعـه  ن مـي آن صورتي كـه كـوه  انقلاب علمي را به
چنان است كه ضـرورتاً چنـدپارادايمي اسـت و حتـا     پيچيدگي خصايص علوم اجتماعي آن

شان] قابـل توجيـه اسـت. بـرهمين پايـه،      ها [و نه قياس ناپديريزيستي و تلفيق پارادايم هم
دهد: واقعيـت اجتمـاعي   كمك سه پارادايم سامان ميشناختي خود را بهريتزر تحليل جامعه

شناسـي  هايي است كه به روان[دوركيمي]؛ تعريف كنش [وبري] و رفتار كه مورد توجه آن
  اجتماعي (تا حدودي زيمل وهربرت ميد) توجه دارند.

شناس انگليسي و آمريكايي، ريمون بودون و فرانسـوا بوريكـو،   علاوه بر اين دو جامعه
تطبيقـي خـود در    - انتقـادي  10نامـه (ديكسـيونر)  شناسان فرانسـوي نيـز در فرهنـگ   جامعه
بحثي سودمند در بـاره رابطـه نظريـه و    “نظريه”اي با عنوان )، در مقاله1385شناسي ( جامعه

پـارادايم  شـناختي] بـر   هانيز باور دارند كـه نظريـه علمـي [جامعـه    اند. آنپارادايم ارائه داده
 شناسـي بـه  و پـارادايم، نظريـه در جامعـه   ها با توجه به رابطه نظريه نظر آناست. به  استوار

زبان كوهن]، معناي پارادايم [يا نظريه پارادايمي بهشود: نظريه بهمعناي بنيادين تقسيم مي  دو
شـان بـيش از واقعيـت    هاي رياضـي [يـا منطقـي] كـه توجـه     اي از قضايا يا گزارهمجموعه

شـود؛ و نظريـه   كـار گرفتـه مـي   بيان استدلالي است كه براي بررسي واقعيت بهاجتماعي، به
هـا بـراي اثبـات ياتوجيـه     تـوان از آن اي كه ميمعناي خاص، مجموعه قضاياي نظام يافته به

ها بـا واقعيـت وجـود دارد .    هاي مشاهده شده استنتاج كرد، كه اصولاً امكان مقايسه آن داده
هـاي مفهـومي،   پـاردايم ها پرداختـه و تشـريح و توضـيح    بندي پارادايمها به دستهسپس آن
  پردازند .مي هاي صوريهاي قياسي، و پاردايمپاردايم

 

ها نوشت پي
 

 است.) استفاده شده 1970براي ترجمه فارسي اثر، از همين ويرايش دوم (. 1

در اين شيوه ارجاع، منظور مراجعه بـه مـتن ترجمـه فارسـي كتـاب مـورد بررسـي اسـت كـه          . 2
مشخصات آن در آغاز مقاله معرفي شده و هرجا كه متن ترجمه فارسي با متن انگليسـي تطبيـق   

 داده شده شماره صفحه هر دو منبع فارسي و انگليسي ذكر شده است. 

كوشش در توجيه نمودن يك كنش يـا احسـاس بـه كمـك     ”ديكشناري آكسفورد اين مدخل را . 3
تعريف كرده است. به همين دليل لغت نامـه  “ تبيين عقلي و يا چيزي را منطقي و سازگار نمودن

معنا نموده اسـت. آشـوري ايـن    “ موافق دلايل عقلي تعبير كردن”حيم انگليسي به فارسي، آن را 
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جلوه دادن كند؛ خرمشاهي، عقلايي ترجمه مي واژه را: عقلي گري ؛ دليل آوري؛ و منطقي نمايي
  اند.را مناسب دانسته

ها يا معماهاي غيرمنتظره همـراه باشـد. ايـن واژه را برخـي بـه صـورت       كه ممكن است با يافته. 4
  اند.ترجمه كرده» ناهنجاري«

علمـي  يادآوري است كه كوهن هنگامي از كاركرد پاردايم در اجماع و اسـتمرار اجتمـاع   لازم به. 5
هـاي علـوم اجتمـاعي    يـك از شـاخه   نويسد، جاي اين پرسش هست كه كـدام كند ميبحث مي

اند. تاريخ حاكي از آن است كه راه رسيدن به يك اجماع هايي دست يافتهكنون به چنين پارادايمتا
  ).15/  45العبور است (العاده صعبو پژوهشي استوار، راهي فوق

هاي تحقيق كمـي و كيفـي در   مباني پارادايمي روش) 1388ايمان (براي نمونه ن.ك. محمد تقي . 6
روش در روش در بـاره  ) 1389، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. و احمـد محمـدپور (  علوم انساني

  شناسان.، انتشارات جامعهساخت معرفت در علوم انساني
كتاب منتشر شده است. علاوه بر ترجمه آقاي دكتر زيبا كلام، پيش از اين دوترجمه ديگر از اين . 7

ش) و ديگـري ترجمـه آقـاي دكتـر     ، انتشـارات سـرو  1369يكي ترجمه زنده يـاد احمـد آرام (  
نظر ميرسد دكتر زيبـاكلام، بـراي رفـع ابهامـات و     ؟ انتشارات قصه). كه به1383طاهري (  عباس

 اند. هاي قبلي، به سومين ترجمه اين كتاب دست زدههاي ترجمهنارسايي

8. T. S. Kuhn (1996), the Structure of Scientific Revolutions, Third Edition, Chicago 

University Press. 

تعريـف   thing that is different from what is normalصورت: نامه آكسفورد، اين مدخل بهدر لغت. 9
  شده است.

نامـه يـا   لغـت «يكشناري را دهي ذهن خودمان و خواننده محترم، ديكسيونر يا داگر براي سامان. 10
كنيم اين اثر بـودون و بوريكـو،   ترجمه » المعارفةنامه يا دائرفرهنگ«و انسيكلوپدي را » نامهواژه
  نامه يا ديكسيونراست.حقيقت كاري فراتر از يك واژهدر

  
  نامه تابك

 نامه علوم اجتمـاعي، دوره جديـد، جلـد دوم،   ، »شناسيپاراديم و جامعه) «1372آزاد ارمكي، تقي (
  .51 - 29، صص. 3شماره 

 هـاي تحقيـق كمـي و كيفـي در علـوم انسـاني،      اني پـارادايمي روش مب ـ) 1388ايمان، محمدتقي (
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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